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قتل هولناک زوج سالخورده به‌خاطر 40میلیون 

پارک ها شب ها تاریک نباشند
با شروع فصل تابستان گویا روشن کردن چراغ پارک ها را فراموش 
کرده‌اند. چرا در ساعات پایانی غروب آفتاب، چراغ پارک ها روشن 

نمی‌شود که تاریک نباشد و امنیت بیشتری برقرار شود.
دوستی از تهران 

مغایرت در قیمت درج شده روی کالا با قیمت فروش
چند نرخی بودن واقعا داستان عجیبی است. یک روغن موتور از برند 
معروف که قیمت تولید‌کننده 38هزار تومان به تاریخ 8خرداد روی 
آن ثبت شده بود و قیمت مصرف‌کننده آن 44هزار و 700تومان 
درج شده بود، به قیمت 95هزار تومان خریدم!! مستاصل از اینکه 
به چه‌کسی گلایه کنم و فقط این پیام را فرستادم تا بگویم منصفانه 

و عادلانه نیست و حتی فروشنده هم در این میان بی‌تقصیر است.
مسعودی از کرج 

افزایش قیمت‌ها کسبه را به دردسر انداخته است
یک بسته پودر شوینده برندی خاص را که قیمت روی بسته‌بندی 
آن 12هزار و 600تومان درج شده، مجبورم به نرخ روز و به قیمت 
18هزار تومان بفروشم. مشتری روی جنس را نگاه می‌کند و اسم 
من می‌شود گرانفروش. درحالی‌که طبق مصوبه افزایش قیمت‌ها 
که روزانه کنترل می‌کنم کالا می‌فروشم و فرصتی نیست که قیمت 
روی کالاها به نرخ جدید ثبت شود. با این تغییر قیمت‌های ساعتی 
واقعا مشتری به ما بدبین شــده و برای همه کسبه دردسر درست 
شده است. باید هر چه سریع‌تر اقدامی برای ثبات ارزش پول ملی و 

تثبیت قیمت‌ها صورت گیرد.
محمدی از تهران

سهمیه ماهانه گازوئیل وسایل نقلیه سنگین افزایش یابد
قبلا سهمیه ماهانه وسایل نقلیه سنگین هزار لیتر بود که به‌دلیل 
برخی تقلب و سوء استفاده‌های صورت گرفته، آن را کاهش دادند. 
جلوگیری از تخلف قابل‌قبول اســت ولی نه اینکه ســهمیه من 
به‌عنوان راننده‌ای که مدام کار می‌کند و نیازمند این گازوئیل است، 
کاهش یابد. می‌توانند بررسی کنند و هر کسی را که تخلف کرده، 

سهمیه‌اش را کامل قطع کنند، نه اینکه سهمیه همه را کم کنند.
لیوارجانی راننده تراکتور از دزفول

ســطل های مکانیزه زباله در خیابان نوش آبادی نیازمند 
شست و شو است

از زحمتکشان شــهرداری تقاضا داریم نسبت به شست‌وشوی 
سطل‌های زباله مکانیزه واقع در منطقه ۱۱ ناحیه ۳ به نشانی: 
خیابان امام خمینی، خیابان اســکندری جنوبی، کوچه شهید 

نوش آبادی، نبش کوچه فرحی پور اقدام کنند.
مهدی ازتهران

وام فرزندآوری بدون ضامن، شعار است
چندی پیش وزیر اقتصاد از پرداخت وام فرزندآوری بدون ضامن 
صحبت کردند که بانک‌ها به آن توجهــی نمی‌کنند. بنده برای 
دریافت وام فرزندآوری به مبلغ 20میلیون تومان به بانک ملت 
شهرستان زرند در شعبه شهید بهشتی مراجعه کردم که گفتند 
اصلا چنین چیزی امکان ندارد و اگر می‌توانند با ما برخورد کنند! 
در نهایت با هزار بدبختی و رو زدن به چند نفر، ضامن جور کرده 
و وام ناچیــز فرزندآوری را دریافت کردم کــه بابت چندماه یک 
فرزند هم کفایت نمی کند و حتــی یک‌پنجم هزینه‌های دوران 
بارداری را هم پوشش نمی‌دهد. خوب است مسئولان فکری به 
حال مکلف‌کردن بانک‌ها کنند تا از ضوابط وضع شده پرداخت 

تسهیلات پیروی کنند و البته ارقام وام را افزایش دهند.
نوری از اراک

چه‌کسی مجوز داده که در تهران برنج کشت کنند؟
در قلب شهر تهران در حاشیه اتوبان شهید اردستانی، 500متر بعد 
از فروشگاه کوثر10، در اوج بحران بی‌آبی در کشور، چند هکتار 
زمین را زیرکشت برنج برده اند! اول باور کردنی نبود، ولی وقتی از 
نزدیک مشاهده کردم که چندین هکتار زمین غرق در آب است و 
در این بحران برنج کاشته و آنها را مراقبت می‌کنند. واقعا مسئولان 
به‌خصوص در بخش کشاورزی از این موضوع بی‌اطلاع هستند؟ آیا 
نباید با این موضوع برخورد شود، درحالی‌که زمین‌های شالیکاری 

شمال کشور از بی‌آبی خشکیده اند؟
بصیر از تهران 

به داد زاگرس برسند 
پروانه‌های ســفید بلوط خوار حداقل در اطراف محل زندگی ما 
)لنده( از شهرهای اســتان کهگیلویه و بویراحمد، همه درختان 
‌بلوط را گرفته‌اند و درختانی که مورد حمله ایــن پروانه‌ها قرار 
می‌گیرند، نابود خواهند شد. از مسئولان تقاضا داریم به داد مردم 
زاگرس برسند و اجازه ندهند آفت یادشده درختان زاگرس را نابود 
کند. زاگرس خاستگاه بسیاری از رودهای کشور بوده و نابودی آن 

برای همه ایرانیان مهم است.
فتحی از لنده

زباله گردها کوچه و پیاده روها را قرق کرده اند
هر روز چندین گونی بزرگ زبالــه کثیف در پیاده رو و پارک محله ما 
دیده می‌شود که گاهی یک زباله گرد هم با صحنه ناراحت‌کننده ای در 
کنار آنها به خواب رفته یا نشسته است. از سد معبر شهرداری منطقه 5 
تقاضا داریم جلوی زباله گردها را بگیرد و اجازه ندهد در پارک و پیاده‌رو 
در محدوده بزرگراه ســتاری، خیابان پیامبر غربی، کوچه جهاد اکبر 

سدمعبر کنند و صحنه‌های ناراحت‌کننده را به‌وجود آورند.
 پیام از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

مرگ 3نفر چندین زندگی بخشید
اعضای بدن 3نفر که در حوادث جداگانه دچار مرگ مغزی شده 
بودند با موافقت خانواده‌های‌شان به بیماران نیازمند اهدا شد و 
جان آنها را که از مدت‌ها قبل در انتظار دریافت اعضای پیوندی 

بودند، نجات داد.
به گزارش همشــهری، نخســتین بیمار جوانی 21ساله به نام 
سیدیاسین موسوی بود. او که اهل شهرســتان ایذه در استان 
خوزستان بود چند روز قبل در حادثه رانندگی به‌شدت آسیب 
دید و با وجود تلاش پزشــکان دچار مرگ مغزی شــد. در این 
شرایط بود که پیش از توصیه پزشکان بیمارستان پدر این جوان 
به دفتر پیوند اعضا مراجعه کرد و گفت تمایــل دارد تا اعضای 
بدن پسرش به بیماران نیازمند اهدا شود. در این شرایط بود که 
عملیات جداسازی اعضای پیوندی آغاز و 2 کلیه‌ او به 2 مرد اهل 
رامهرمز و رامشیر و کبد وی نیز به مردی در اهواز اهدا شد. دکتر 
جواد شریعتی، مدیر دفتر فراهم‌آوری و هماهنگی پیوند اعضا و 
نسوج دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ضمن تقدیر از 
تصمیم خانواده این بیمار مرگ مغزی از ۱۱ مورد اهدای عضو در 

خوزستان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
دومین بیمار مرگ مغزی دختری 16ساله به نام سودا محرمی، 
اهل تبریز بود که او نیز در یک سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی 
شد. هرچند وداع با این دختر برای والدینش تلخ بود، اما وقتی 
آنها در برابر پیشــنهاد مســئولان فراهم‌آوری اعضای پیوندی 
قرار گرفتنــد در کوتاه‌ترین زمان موافقت خــود را با این اقدام 
خداپســندانه اعلام کردند و به این ترتیب اعضای بدن ســودا 
به 4بیمار نیازمند که از مدت‌ها قبــل در انتظار دریافت اعضای 
پیوندی بودند، اهدا شد تا آنها از مرگ نجات پیدا کنند. قلب سودا 
به زن ۳۷ســاله تبریزی و کبد او به زن ۳۲ساله اهل پارس‌آباد 
پیوند زده شده است و کلیه‌های وی نیز برای پیوند به زن ۲۵ساله 

و مرد ۵۴ساله به ارومیه ارسال شد.
ســومین نفری که فرشته 
نجات چندین بیمار نیازمند 
شد یکی از کارگران خدمات 
شهری شهرداری اسلامشهر 
به نام ابراهیم غضنفری بود. 
پاکبانی 38ســاله که صبح 
روز جمعه در حــال کار بود 
اما ناگهان یــک اتوبوس با 
او برخورد کــرد. این کارگر 

وظیفه‌شناس بر اثر این تصادف دچار مصدومیت شدیدی شد و به 
بیمارستان انتقال یافت. هرچند کادر پزشکی برای نجات او تلاش 
زیادی کردند، اما سرانجام پس از 2روز، او دچار مرگ مغزی شد. 
به‌دنبال این حادثه با موافقت خانواده بیمار مرگ مغزی اعضای 
بدن او به چندین بیمار نیازمند اهدا شد. غضنفری، متاهل و پدر 

2 فرزند معلول بود.

غرق شدن 4نفر در 3حادثه
همزمان با گرم‌شــدن هوا تلفات غرق‌شــدن در استخرها و 
کانال‌های آب افزایش پیدا کرده است و در تازه‌ترین حوادث 
در بابل، تفــت و رزن 4نفر جان خود را هنگام شــناکردن از 

دست دادند.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه که بازتاب گسترده‌ای 
در شبکه‌های اجتماعی داشته است در شهرستان تفت واقع 
در استان یزد اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که مردی همراه 
با فرزندانش تصمیم گرفتند در استخر میدان امام حسین)ع( 
این شهر شنا کنند. ابتدا 2 پســر خردسال وارد آب شدند اما 
خیلی زود بیرون آمدند تا اینکه ناگهان پدرشان داخل استخر 
شیرجه زد و دچار حادثه شد. این اتفاق تلخ در شرایطی رقم 
خورد که مادر خانواده با تلفن همراهش از حادثه فیلمبرداری 
می‌کرد و ســاعتی بعد این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی 
منتشر شــد. این فیلم لحظه شــیرجه زدن پدر خانواده در 
استخر را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که ابتدا فرزندان 
او پایشان را داخل آب می‌کنند اما می‌گویند آب، برق دارد اما 
لحظاتی بعد پدرشان داخل آب شــیرجه زده و دچار حادثه 
می‌شود. در فیلم صدای 2 پسر کم‌سن و سال شنیده می‌شود 
که پدرشان را صدا می‌کنند اما او که ظاهرا دچار برق‌گرفتگی 

شده همچنان داخل آب است.
انتشار این فیلم در شبکه‌های اجتماعی باعث تاثر کاربران شد. 
هرچند به‌نظر می‌رسد حادثه مربوط به چند روز قبل‌تر باشد 
اما فیلم آن به تازگی منتشر شده اســت. آنطور که پزشکی 
قانونی اعلام کرده علت فوت این مرد تروما و برق‌گرفتگی است.

جان‌باختن در استخر باغ
قربانی دیگر پسری 18ساله اســت که برای شنا کردن وارد 
استخر باغی در شهرســتان رزن واقع در استان همدان شده 
بود که غرق می‌شود. این پسر جوان به‌دلیل گرم بودن هوا و 
برای آب‌تنی وارد استخر شده بود اما چون با فنون شنا آشنایی 
نداشت دچار حادثه شد. هرچند دقایقی بعد نیروهای اورژانس 
خود را به محل حادثه رساندند اما دیگر کار از کار گذشته و او 
جانش را از دست داده بود. علیرضا صارمی، مدیر روابط‌عمومی 
پزشکی قانونی استان همدان در این‌باره گفت: با وجود اینکه 
همکارانم در زمان کوتاهی خود را به فرد حادثه‌دیده رساندند 
اما او جان باخت. وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 4 نفر 
بر اثر غرق شدن در استان همدان جان خود را از دست داده‌اند 
که این حوادث در سد اکباتان، استخر یک واحد سنگ‌بری در 
شهرستان بهار، رودخانه‌ای در نهاوند و استخر باغ در روستای 

علی‌آباد همدان رخ داده است.

حادثه تلخ برای 2 کودک
سومین حادثه در کانال آب کشاورزی روستایی در بابل رخ 
داد و قربانیان آن 2 کودک 3و 7ســاله بودند. این 2 کودک 
دور از چشــم والدین‌شــان و به دلایل نامعلومی وارد کانال 
آب کشاورزی شــده بودند که در آنجا غرق شدند. سرهنگ 
سیدجعفر ســاداتی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان مازندران در این‌باره گفت: درپی کسب خبری 
از مرکز فوریت‌های پلیسی 110مبنی بر وقوع حادثه غریق در 
یکی از روستاهای شهرستان بابل بلافاصله مأموران کلانتری 
12بابل به محل اعزام شدند و جسد این 2 کودک کشف و به 
سردخانه منتقل شد. به‌گفته او علت وقوع این حادثه در دست 

بررسی است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

وقتی طلافروش با ســارق نقابدار مواجه شد، 
آژیر خطر را به صــدا در آورد و همین موجب 
شد تا سارق مسلح پا به فرار بگذارد. به گزارش 
همشهری، صبح چهارم تیر امسال صاحب یک 
طلافروشی در منطقه خلیج‌فارس، در مغازه‌اش 
را باز کرد و وارد آنجا شــد. او اما فراموش کرد 
ریموت در را بزند و آن را قفل کند. طلافروش  به 

سمت گاوصندوق رفت تا طلاها را از داخل آن 
بیرون بیاورد و در ویترین مغازه قرار بدهد که در 
همین هنگام بود با مرد نقابداری مواجه شد که 
کلاه به سرداشت و مسلح بود. مرد نقابدار اسلحه 
را به سمت طلافروش گرفت و او را تهدید کرد. 
طلافروش اما سعی کرد خونسردی خودش را 
حفظ کند و در یک لحظه اســلحه‌ای را که به 

راز 3ماهــه ناپدیــد شــدن زوج 
ســالخورده در اســتان البــرز بــا 
دستگیری مردی آشنا فاش شد. این 
مرد اعتراف کرد که به طمع پولدار شدن با همدستی 
پسرخاله‌اش زوج سالخورده را به قتل رسانده و اجساد 
آنها را در باغی در هشتگرد دفن کرده اما در نهایت تنها 
چیزی که نصیب‌شان شــد حدود 40میلیون تومان 
پول، طلا و ارز بود. به‌گزارش همشــهری، فرزندان 
زوج سالخورده مدتی بود که از پدر و مادرشان بی‌خبر 
بودند. این زوج 2دختر و یک پسر داشتند که دختران 
آنها در اســترالیا و پسرشــان در یکی از کشورهای 
آســیایی زندگی می‌کردند اما از اواخر سال گذشته 
هرچه تلاش می‌کردند با پدر و مادرشان تماس بگیرند 
موفق نمی‌شدند. هرچند زوج سالخورده در آخرین 
پیامی که در شبکه‌های اجتماعی گذاشته بودند، ‌گفته 
بودند که برای ســفری طولانی به ترکیه می‌روند اما 
جواب ندادن آنها به تماس‌های فرزندانشان مشکوک 

بود و همین باعث نگرانی آنها شده بود.

سفر به ایران
فرزندان زوج ســالخورده برای پیگیری وضعیت آنها 
راهی ایران شدند. پدرشان مدتی قبل‌‌تر خانه‌اش را در 
منطقه‌ رجایی شهر کرج فروخته و با بخشی از پول آن 
باغی در هشتگرد خریده و آپارتمانی هم در کیانمهر 
کرج اجاره کرده بود امــا فرزندانش وقتی راهی باغ و 
آپارتمان مورد نظر شــدند، هیچ رد و اثری از پدر و 
مادرشان پیدا نکردند. در این شرایط بود که آنها راهی 
اداره آگاهی استان البرز شدند و خبر از ناپدید شدن 

عجیب زوج سالخورده دادند.

پلیس وارد می‌شود
5فروردین امســال بود که پرونده ناپدید شدن زوج 
سالخورده به‌دست مأموران پلیس آگاهی استان البرز 
رسید. ماجرا کاملا مشــکوک بود، چرا که بررسی‌ها 
نشــان می‌داد این زوج پس از فروش خانه‌شــان در 
رجایی‌شهر کرج پول هنگفتی به‌دست آورده بودند و 
این احتمال وجود داشت که همین پول بلای جانشان 
شده باشد. ماموران در نخستین گام راهی آپارتمان 
آنها در کیانمهر کرج شدند. اوضاع داخل خانه کاملا 
عادی بود و مسئله مشکوکی وجود نداشت. در ادامه 
تیم تحقیق خود را به باغ این زوج در هشتگرد رساند 
اما در آنجا هم مورد مشــکوکی به چشم نمی‌خورد. 
خودروی روآ مرد سالخورده در محوطه باغ پارک بود 

اما هیچ ردی از او و همسرش وجود نداشت.

پرونده پیچیده
شواهد نشان می‌داد که زوج سالخورده احتمالا قربانی 
جنایتی هولناک شــده‌اند، چرا که بررســی‌ها نشان 
می‌داد ماجرا ســفر به ترکیه دروغ بوده و آنها اصلا از 
کشور خارج نشــده‌اند. حالا این فرضیه وجود داشت 
که قاتلان با اطلاع از اینکه زوج ســالخورده به تازگی 
پول زیادی به‌دســت آورده‌اند، نقشه به‌دست آوردن 

این پول را طراحی کرده و برای اجرای این نقشه زوج 
سالخورده را به قتل رسانده‌اند. در این شرایط بود که 
بررسی‌های گســترده پلیس برای شناسایی افراد که 
احتمال می‌رفت در این ماجرا دســت داشته‌اند آغاز 
شد اما عدم‌وجود سرنخی در این پرونده، کار را برای 
تیم تحقیق دشوار کرده بود. ماموران که با پرونده‌ای 
پیچیده روبــه‌رو بودند احتمالات زیادی را بررســی 
کردند. نخست اینکه شاید در جریان معاملات ملکی 
مرد ســالخورده، افرادی که در جریان این معاملات 
بودند و می‌دانستند که وی پول زیادی به‌دست آورده، 
پشت پرده این ماجرا باشند. بنابراین تمامی بنگاه‌های 
معاملات ملکی که این مرد با آنها مراوده داشته زیرنظر 
گرفته شدند و چندین مظنون به‌صورت نامحسوس 
تحت نظر  قرار گرفتند اما هیچ سرنخی به‌دست نیامد. 
در ادامه این فرضیه مطرح شد که شاید همکاران مرد 
ســالخورده در این ماجرا نقش داشته باشند؛ چرا که 
این مرد در شرکتی خصوصي و به‌صورت پاره‌وقت کار 
می‌کرد اما تحقیقات درباره همکاران او نیز نتوانست 
گره این معما را باز کند. زمان به سرعت می‌گذشت و 
در این میان کارآگاهان پلیس که فهرستی از تمامی 
مظنونان تهیه کرده بودند به بررسی درباره این افراد 
پرداختند تا اینکه پس از هفته‌ها بررسی‌های تخصصی 
به مردی 41ساله رسیدند که با زوج گمشده آشنایی 
داشت. این مرد مدت‌ها پیش همکار مرد سالخورده بود 
و در زمینه تراشکاری مشغول بود. اما مهم‌ترین سرنخی 
که باعث شد ظن پلیس به او بیشتر شود این بود که 
بررسی سوابق کیفری وی نشان می‌داد که او مدت‌ها 
قبل به جرم جعل دستگیر و زندانی شده بود. از سوی 
دیگر بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و تحقیقات 
تخصصی نشان می‌داد که این مرد پیش از ناپدید شدن 
زوج سالخورده با آنها در تماس بوده و حتی در نزدیکی 

باغ این زوج دیده شده است.

اعتراف هولناک 
اصلی‌ترین مظنون پرونده شناســایی شــده بود و 
مأموران هرچه بیشتر درباره او تحقیق می‌کردند به 

سرنخ‌های بیشتری علیه وی می‌رسیدند. با تکمیل 
شدن سرنخ‌ها دیگر هیچ شــکی وجود نداشت که او 
از سرنوشت زوج گمشده خبر دارد و دستور بازداشت 
وی صادر شــد. تیم‌ عملیاتی پلیس، شنبه گذشته 
راهی محل زندگی مرد 41ســاله در شهریار شد و او 
را در یک عملیات ضربتی دستگیر کرد. وی به اداره 
آگاهی منتقل شــد و تحت بازجویی قرار گرفت اما 
همه گفته‌های او با اطلاعاتی که در این مدت پلیس 
از وی به‌دســت آورده بود، تناقض داشــت. همین 
تناقض‌گویی‌هــا در نهایت عرصه را بــر متهم تنگ 
کرد و او وقتی مأموران شــواهد و مدارکی را که علیه 
او به‌دســت آورده بودند مقابلش قرار دادند، چاره‌ای 
جز بیان حقیقت ندید. او اعتراف کرد که با همدستی 
پسردایی‌اش و در ســودای رســیدن به اموال زوج 
ســالخورده، هر دوی آنها را به قتل رســانده‌اند اما 
در نهایت چیزی که نصیب‌شــان شــده بود، نفری 

20میلیون تومان بود.
متهــم گفــت: زوج ســالخورده را از ســال‌ها قبل 
می‌شناختم. وقتی شنیدم خانه‌شان را فروخته و پول 
زیادی در اختیار دارند وسوســه شدم که به این پول 
برسم. من می‌دانستم که این زوج تنها زندگی می‌کنند 
و فرزندانشان در خارج از کشور هستند. برای همین 
نقشه‌ام را با پسردایی‌ام در میان گذاشتم و قبول کرد 

که با من همکاری کند.
وی ادامه داد: از آنجا که در کار جعل مهارت داشتم، 
هدفم این بود که پــس از قتل این زوج و ســرقت 
پول‌هایشــان، املاکشــان را هم با اســناد جعلی 
بفروشــیم. حدود 2هفته قبل از عید بود که سراغ 
مرد ســالخورده رفتم و گفتم که بــرای باغش در 
هشتگرد مشتری خوبی پیدا کرده‌ام. همان روزها با 
پسردایی‌ام که نقش مشتری را بازی می‌کرد راهی 
باغ او شدیم. مرد 70ساله تنها بود. وقتی وارد باغ شده 
و مطمئن شدیم فرد دیگری آنجا نیست، پسردایی‌ام 
با میلگردی که زیر پیراهنش پنهان کرده بود ضربه به 
سر او زد و بعد وی را خفه کردیم. پس از آن باید سراغ 
همسرش می‌رفتیم. می‌دانستم که او در خانه‌شان 

در کرج است. راهی آنجا شــدیم و وقتی زنگ در را 
زدیم، وی که مرا می‌شناخت در را باز کرد. به او گفتم 
آمده‌ام که وسایلی را از خانه برداشته و به باغ ببرم و با 
این بهانه وارد خانه شدیم. زن 64ساله را نیز همانند 
شوهرش به قتل رساندیم و 1.5ساعت منتظر ماندیم 
تا فردی که مشــغول نظافت حیاط بود برود و بعد 
جسد این زن را داخل ماشین گذاشتیم و به خانه‌ام در 
شهریار بردیم. صبح روز بعد جسد را به باغ هشتگرد 
منتقل کردیم و در گوشه‌ای از باغ گودالی کندیم و 
جسد زوج ســالخورده را پس از اینکه داخل نایلون 
گذاشتیم، در گودال دفن کردیم. پس از آن هم روی 
اجساد را با بتن و خاک پوشاندیم تا هیچ‌کس نتواند 

آنها را پیدا کند.

ناکامی قاتلان 
مرد جنایتکار در ادامه گفت: ما تصور می‌کردیم این 
زوج پول زیادی در خانه دارند. اما پس از جست‌وجو 
در باغ و خانه آنها، فقط مقداری طــا، پول‌نقد و ارز 
به‌دست آوردیم. حدود 40میلیون تومان بود که بین 
هم تقسیم کردیم. پس از آن خواستیم مرحله‌ اصلی 
نقشه‌مان را که فروش املاک مقتولان بود اجرا کنیم 
اما موفق نشــدیم. من تصور می‌کردم که آنها املاک 
جدیدشــان را قولنامه‌ای خریده‌اند اما وقتی داخل 
خانه‌شان را جست‌‌وجو کردم با اسناد رسمی روبه‌رو 
شــدم که جعل آنها کار ســختی بود. از طرفی برای 
فروش املاک نیاز به حضور مرد سالخورده بود و هر 
چه تلاش کردم موفق نشدم اسناد را جعل کنم. برای 

همین در اجرای این نقشه ناکام ماندم.

شلیک برای دستگیری 
با اعترافات مرد جنایتکار، محل زندگی همدست او نیز 
در شهریار شناسایی شد و تیم عملیاتی پلیس آگاهی 

استان البرز راهی آنجا شدند.
ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان البرز می‌گوید: متهم اما با دیدن مأموران 
پلیس قصد فرار داشــت که با شــلیک هوایی و 
عملیات تعقیب دستگیر شد و پس از انتقال به اداره 
آگاهی به همدســتی با متهم اصلی اعتراف کرد. 
وی ادامه داد: پس از اعترافات متهمان، مأموران 
بعدازظهر یکشنبه راهی باغ مقتولان در هشتگرد 
شدند و پس از حفاری، اجســاد قربانیان را از زیر 
خاک بیرون کشیدند. به‌گفته سرهنگ نادربیگی، 
با کشف اجســاد قربانیان و اعترافات قاتلان، راز 
این پرونده پیچیده فاش شد و پرونده متهمان در 
اختیار مرجع قضایی قرار گرفت. وی در هشدار به 
شهروندان گفت: از شهروندان درخواست داریم که 
از گفتن اسرار و دارایی‌های خود به افراد دیگر که 
ممکن است باعث ایجاد انگیزه برای سرقت یا حتی 
جنایت شود خودداری کنند؛ چرا که در بسیاری 
از پرونده‌های اینچنینــی اطلاعاتی که مجرمان 
از اموال و وضعیت زندگی طعمه‌هایشان به‌دست 

آورده‌اند، انگیزه آنها برای ارتکاب جرم بوده است.

قاتلان تصور می‌کردند پس از اجرای نقشه جنایت به پول زیادی می‌رسند اما اشتباه می‌کردند

گزارش

اسرار قتل زن جوان در خانه اجاره‌ای رازگشایی شد 

آژیر طلافروشی، سارق مسلح را ناکام گذاشت 

جنایت قاتلی که از دختران اخاذی می‌کرد 
اخاذی‌های سریالی 

متهم به قتل حدودا 32ساله است. اهل افغانستان است و به‌صورت غیرقانونی در ایران زندگی 
می‌کند اما می‌گوید پس از آشنایی با دختران و زنان اغلب خودش را یک ایرانی جا می‌زده تا 

بتواند نقشه اخاذی‌های سریالی خود را اجرا کند. گفت‌وگو با او را بخوانید.

با مقتول چطور آشنا شدی؟
حدود 7 ماه قبل از طریق فضای مجازی با مونا آشنا شدم و قرار بود با هم ازدواج کنیم.

به او گفته بودی ایرانی هستی؟
بله. او هم باور کرد اما مدتی که از آشنایی ما گذشت حقیقت را به او گفتم. یعنی از زمانی که 
قرار شد ازدواج کنیم. برایش تعریف کردم که نگهبان و سرایدار ساختمانی هستم و اقامتم 

در ایران قانونی نیست. او هم وقتی صداقت مرا دید اعتراضی نکرد.
پس چرا جانش را گرفتی؟

چون به من بدهکار بود و پولم را پس نمی‌داد.
ماجرای بدهکاری چه بود؟

چون اقامت قانونی ندارم ‌نمی‌توانستم حســاب بانکی داشته باشم. به همین دلیل هرچه 
درآمد داشتم به‌حساب مونا واریز می‌کردم. در مدت 7ماهی که با مونا ارتباط داشتم، ‌حدود 
100میلیون تومان به وی داده بودم اما او حاضر نمی‌شد پولم را پس بدهد تا اینکه روز حادثه به 

من گفت که هیچ پولی به او نداده‌ام و با شنیدن این حرف عصبانی شدم.
مونا اهل تهران بود؟

نه. خانواده‌اش در یکی از شهرستان‌ها زندگی می‌کرد. او یک سال قبل برای کار به تهران آمده 
و در خوابگاه خصوصی ساکن شده بود. مونا به‌دلیل اعتیاد شوهرش از او طلاق گرفته بود و در 
تهران کار می‌کرد تا خرج خودش و بچه‌هایش را که در شهرستان نزد خانواده‌اش بودند بدهد.
اگر قصد کشتن او را نداشتی، چرا برنامه‌ریزی کرده و آپارتمان اجاره کرده بودی؟
چون می‌خواستم با او حرف بزنم که پولم را بدهد. آن روز وقتی مونا به آنجا آمد ماجرای پول 
را پیش کشیدم. او زد زیر همه‌‌چیز و گفت پولی به او نداده‌ام. من هم عصبانی شدم و با چاقو 

ضربه‌ای به او زدم. وقتی دیدم جانش را از دست داده ‌ترسیدم و فرار کردم.
اگر حرف‌هایت حقیقــت دارد پس چرا پس از جنایــت قصد اخاذی از 

خانواده‌اش را داشتی؟
وقتی دیدم دستم به پولم نمی‌رســد فکری به ذهنم رسید. با موبایل مونا به اعضای 
خانواده و دوستانش پیامی فرستادم و نوشتم که مرا ربوده‌اند و برای آزادی به پول نیاز 
دارم. فکر می‌کردم دوستان و خانواده‌اش این پیام را جدی می‌گیرند اما ظاهرا آنها با 

دیدن پیام به پلیس زنگ زده بودند.
تحقیقات پلیس نشان می‌دهد دختران و زنان زیادی را به بهانه ازدواج فریب 

داده‌ای. سرنوشت آنها چه بود؟ 
من دختر دیگری را به قتل نرسانده‌ام. در مدت 4سالی که در ایران هستم با دختران 
و زنانی آشنا شدم که قصد ازدواج با آنها را داشتم اما مسائلی پیش می‌آمد که این 
رابطه‌ها به‌هم می‌خورد. از عدم‌تفاهم گرفته تــا رفتارهای دیگر و خانواده. در مدت 
آشنایی با آنها ممکن است پولی هم از آنها گرفته باشم اما این اخاذی نبود. من قصد 

اخاذی از دختران را نداشتم.

گفت‌و‌گو

اسرار قتل زنی جوان در یک خانه اجاره‌ای 
در تهران با دســتگیری جــوان افغان و 
اعترافات او که پس از جنایت نقش یک 
مرده را بازی کرد تا دســت به اخاذی از خانواده مقتول 

بزند، رازگشایی شد.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده جنایی 

از روز بیست‌وهشتم خرداد امسال شروع شد. 
آن روز به قاضی محمدتقی شعبانی، بازپرس 
ویژه قتل پایتخت خبر رسید که زنی جوان 
در یکی از مناطق تهران به قتل رســیده 
اســت. پس از این تماس بازپرس جنایی 
تهران به همراه تیمــی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران راهی محل حادثه 

که آپارتمانی در حوالی خیابان شهید نامجو 
بود شــدند. مقتول زنی حدودا 35ساله بود 

که بر اثر اصابت ضربه چاقو به گردنش به قتل 
رسیده بود. نخستین فردی که با جسد مواجه شده 
بود صاحبخانه بود که در تحقیقات گفت: مدتی 
می‌شــود که آپارتمانم را به‌صورت مبله و روزانه 
اجاره می‌دهم. دیروز پسری جوان به من زنگ زد و 
گفت می‌خواهد همراه نامزدش برای انجام کاری 
به تهران سفر کنند. او خانه‌ام را برای 24ساعت 

اجاره کرد و همراه نامزدش به اینجا آمد.
وی ادامــه داد: ایــن زوج قــرار بود ســاعت 
12:30دقیقه خانه‌ام را تخلیه کنند. سر ساعت 
به خانه رفتم اما هر چه زنگ زدم کسی جواب 
نداد. موبایل پسر جوان هم خاموش بود و من 
که نگران شده بودم پلیس و آتش‌نشانی را خبر 

کردم. وقتی وارد خانه شدیم، ناباورانه جسد 

خونین زن جوان را دیدیم که روی زمین افتاده بود.
در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که اموال و گوشی 
موبایل مقتول ســرقت شــده و از زمان مرگ 
او حدود 10ســاعت می‌گذرد. با توجه به فرار 
مردی که مدعی شــده بود نامزد مقتول است، 
وی تحت تعقیب پلیس قــرار گرفت تا اینکه 
در ادامه معلوم شد که وی جوانی افغان 
است. او یک کارگر ساختمانی بود که 
محل زندگی مشخصی نداشت و در 
این شرایط مأموران از طریق یکی 
از افرادی که وی را می‌شناخت با او 
به بهانه پیدا شدن کاری با حقوق 
بالا قرار صوری گذاشــته و وی را 

دستگیر کردند.
جوان افغان در بازجویی‌ها به قتل زن 
جوان اقرار کرد و گفت که وی را بر سر 
طلب 100میلیــون تومانی‌اش به قتل 

رسانده است.
اما با انجام تحقیقات بیشــتر مشخص 
شــد که متهم یک فرد اخاذ است که در 
فضای مجازی با دختران دم بخت آشنا 
شــده و خودش را خواســتگار معرفی 
می‌کرده اما پس از ریختن طرح دوستی 
با طعمه‌هایش دســت به اخاذی از آنها 
می‌زده است. پس از اعتراف جوان افغان 
به جنایت برای وی قرار بازداشت صادر 
شد و او برای تحقیقات بیشتر در اختیار 
اداره دهم پلیــس آگاهی تهــران قرار 

گرفت.

سمتش نشانه رفته بود گرفت و با سارق درگیر 
شد. وی همزمان، ‌زنگ خطر را به صدا درآورد و 
همین موجب شد تا سارق مسلح دستپاچه شود. 
او که حسابی هول شده بود، تصمیم به فرار گرفت 
اما نمی‌خواست دست خالی از آنجا خارج شود. 
به همین دلیل تا لحظه‌های آخر دست از تلاش 
برنداشــت. او حتی یک گلوله به سمت ویترین 
شلیک کرد تا بخشی از طلاهای ویترین را بردارد 
اما نتوانست. دیگر راهی جز گریختن باقی نمانده 

بود، چراکه هر لحظه ممکن بود پلیس برســد، 
بنابراین سارق مســلح که در نقشه خود برای 
سرقت ناکام مانده بود از مغازه خارج شد و سوار 

بر  موتورش فرار کرد. 
به‌دنبال این اتفاق، پرونده‌ای در این‌باره تشکیل 
شد و گروهی از مأموران اداره یکم پلیس آگاهی 
تهران با دستور قاضی دادســرای ویژه سرقت، 
‌جست‌وجو برای شناســایی و بازداشت سارق 

مسلح را آغاز کرده‌اند.

دادسرا

فی
متو

ی، 
فر

ضن
م غ

اهی
ابر


